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Purpose- Iranian Bakhtiari folk songs play a vital role in preserving cultural identity and 
strengthening social cohesion among the people of this tribe. The present study aims to explore 
the manifestations of the sublime and the beautiful in Bakhtiari songs and is based on Edmund 
Burke's (1757/2008) aesthetic theory. Focusing on the works of Masoud Bakhtiari (Bahman 
Alaeddin) as one of the most prominent figures of Bakhtiari folk music, this study seeks to 
answer the fundamental question of how Bakhtiari songs are represented in the cultural and 
linguistic context of this tribe and what is the relationship between this representation and the 
lived experience of the tribal society as well as the fundamental concepts of Burke's aesthetics? 
Methodology- This study, with a qualitative approach and content analysis, analyzed 15 songs 
from Masoud Bakhtiari's albums based on Burke's theory components that define the sublime 
with elements such as pleasurable fear, ambiguity, grandeur, power, and infinity; And the 
beautiful is formulated with the characteristics of tenderness, proportion, elegance and 
coherence; it has been written. The method of selecting the songs was based on the criteria of 
popularity, thematic richness and their lasting presence in the collective memory of the people 
of the Bakhtiari community as well as the field observations of the authors. 
Findings- The research conducted showed that in Bakhtiari songs, through the connection with 
the mountainous geography of the Zagros and the nomadic culture, the sublime experience is 
recreated mainly in the form of themes of death, separation, the grandeur of the mountains and 
the glory of tribal love, and in contrast, the manifestations of the beautiful have found meaning 
in describing the delicate nature, the earthly beloved, romantic rituals and the subtleties of 
everyday life. This reveals a complex dialectic that exists in these songs between sublimity and 
suffering and beauty and love; A dialectic that not only reflects the dualistic structure of the 
culture of these people as part of Iranian culture, but also creates a unique aesthetic experience 
in which pleasure is born from suffering, and sublimity from the text of beauty. 
Conclusions- The results of this study, while validating the application of Edmund Burke's 
theory in the context of Iranian culture, show that Bakhtiari songs go beyond local expression 
and, through a dynamic interaction of the sublime and the beautiful, show that Iranian local 
songs have the capacity to be considered as multilayered and universal texts in 
interdisciplinary studies of aesthetics, cultural anthropology, and comparative literature.   
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   چكيده  اطلاعات مقاله
  مقالة پژوهشينوع مقاله: 

  
  

 ١١/٠٩/١٤٠٤  تاريخ دريافت: 

 ٢٨/٠١/١٤٠٥تاريخ بازنگري:  

  ١٦/٠٢/١٤٠٥تاريخ پذيرش:  
  ١٤/٠٣/١٤٠٥تاريخ انتشار:  

  
  
  
  

    ها: واژهكليد
امر والا، امـر زيبـا، ادمونـد بُـرك، 

ــه ــايي هاي ترانـ ــاري، ، زيبـ بختيـ
شناســي موســيقي قــومي، مســعود 

   بختياري

  
اجتماعي در ميان  ترانه   -هدف انسجام  تقويت  و  هاي عاميانة بختياري ايران ، نقشي حياتي در حفظ هويت فرهنگي 

اساس  هاي بختياري و  بر  هاي امر والا و امر زيبا در ترانه با هدف واكاوي جلوه   حاضرمردمان اين قوم دارند. پژوهش  
انجام شده است. اين مطالعه با تمركز بر آثار مسعود بختياري (بهمن  )  ١٧٥٧/٢٠٠٨شناسي ادموند برك (نظرية زيبايي

هاي موسيقي محلي بختياري، در پي پاسخ به اين پرسش اساسي است  ترين چهرهعلاءالدين) به عنوان يكي از برجسته
بتي با تجربة زيسته  هاي بختياري در بستر فرهنگي و زباني اين قوم چگونه بازنمايي شده و اين بازنمايي چه نسكه ترانه 

  شناسي برك دارد؟  جامعة ايلي و نيز  مفاهيم بنيادين زيبايي
هاي مسعود بختياري بر  ترانه از آلبوم  ١٥اين پژوهش با رويكردي كيفي و به شيوة تحليل محتواي،    -شناسيروش

بودن؛ و قدرت و نامتناهي  بخش، ابهام، عظمت،هاي نظريه برك كه امر والا را با عناصري چون، ترس لذت اساس مؤلفه 
ها بر  كرده؛ نگارش شده است. نحوة انتخاب ترانه   بندي، ظرافت و انسجام صورت تناسبهاي لطافت،  امر زيبا با ويژگي

پايدار آنها در حافظه جمعي مردمان جامعة بختياري و نيز مشاهدات   مبناي معيار محبوبيت، غناي موضوعي و حضور 
  ست.ميداني نگارندگان بوده ا 

ترانه   -هايافته كه در  داد  انجام شده نشان  و  پژوهش  زاگرس  با جغرافياي كوهستاني  پيوند  از رهگذر  هاي بختياري 
نشيني، تجربة والا عمدتاً در قالب مضامين مرگ، جدايي، عظمت كوهستان و شكوه عشق ايلي باز آفريني فرهنگ كوچ 

هاي عاشقانه و ظرايف زندگي روزمره  ت لطيف، معشوق زميني، آيينزيبا در توصيف طبيع امرهاي شده و در مقابل، جلوه 
ها ميان والايي و رنج و زيبايي و  كند كه در اين ترانه اي را آشكار ميمعنا پيداكرده است. اين موضوع ديالكتيك پيچيده 

دوگانه  بازتاب ساختار  تنها  نه  ديالكتيكي كه  دارد؛  وجود  به عنوعشق  مردم  اين  فرهنگ  فرهنگ  انگاري  از  بخشي  ان 
كند كه در آن لذت از دل رنج، و والايي از متن  فردي را ايجاد مي شناختي منحصربه ايراني  است، بلكه تجربة زيبايي

  شود. زيبايي زاده مي
دهد نتايج اين مطالعه ضمن اعتبارسنجي كاربست نظرية ادموند برك در بستر فرهنگ ايراني، نشان مي   -گيرينتيجه 

ترانه  از  هكه  زيبا نشان مي   بيانياي بختياري  امر  و  والا  امر  از  پويا  تعامل  از طريق يك  و  رفته  فراتر  دهند كه  محلي 
شناسي فرهنگي و ادبيات  شناسي، انسان اي زيبايي رشته هاي محلي ايران ظرفيت آن را دارند كه در مطالعات ميان ترانه

  جه قرار گيرند.شمول مورد تو تطبيقي به مثابة متوني چندلايه و جهان
    

  
شناسي هاي انسانپژوهش .هاي بختياري با الهام از امر والا و زيبا نظرية ادموند بركشناسانه ترانه). تحليل مردم١٤٠٤و حسيني زاده, ندا . (كلاه كج, منصور  : :  استناد

 :ijar.2026.407474.459951: Doi/10.22059 ١٨٩- ١٧٢)، ٢( ١٥،  ايران
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  مقدمه  
هاي هنري هستند كه  هاي زيسته، احساسات و بياناي از تجربههاي محلي بختياري، گنجينهادبيات شفاهي اقوام ايراني، از جمله ترانه 

گيري از مضامين طبيعي و  ها با بهره اند. اين ترانهها و نمادهاي فرهنگي تجلي يافتهساده اما ژرف، و آميخته با استعاره  زبانيدر قالب  
كنند، بلكه ابزاري براي چون دلتنگي، رنج، تنهايي، عشق و مرگ، نه تنها به عنوان آرشيو زنده حافظة و هويت جمعي عمل مي انساني

در تجربيات و  مفاهيم زيباييتأمل فلسفي هستند و زمينه  براي بررسي تطبيقي و كاوش  هاي شناختي در زمينهاي  مناسب و غني 
گونه جهاني واقعي است؛ هماناي ادبي، بلكه بازنمايي زيستها، توصيف طبيعت نه صرفاً آرايهترانه  آورند. در اينفرهنگي فراهم مي

يابند. در اين راستا، تمايز اساسي  نشيني عاشقانه، همزمان در ساحت تجربه عاطفي و تجربه وجودي معنا ميكه كوچ، رنج، فراق و هم
هاي بختياري و  امكان اي براي درك غناي عاطفي و مفهومي ترانهتحليلي قانع كنندهادموند برك بين امر والا و امر زيبا، چارچوب  

آورد. براي مثال، كوچ و ها فراهم ميفهمي چندلايه از نسبت ميان رنج و لذت، عظمت و لطافت، و هراس و محبت را  در اين ترانه 
مي  انجام  بختياري  عشاير  توسط  كه  فصلي  ممهاجرت  به  استناد  با  عظيم شود،  نيروهاي  برابر  در  فروتني  و  استقامت  خطر،  ضامين 

شود. در مقابل، تصوير ظريف و زيبا از معشوق، زيباشناسي برك از امر زيبا را منعكس  انداز ميطبيعت، با امر والا ادموند برك طنين
مضامين اجتماعي، آييني، جنسيتي يا هاي گسترده در حوزه ادبيات عامة بختياري، اغلب مطالعات پيشين بر  كند. با وجود پژوهشمي

ترانه  اين  هويتي  بوده كاركردهاي  متمركز  (حسينيها  نجفي،  ١٤٠٤زاده،  اند  جمشيديان،  ١٤٠١؛  سازوكارهاي  ١٣٩٠؛  به  كمتر  و   (
  اند.  ها پرداختهشناختي آنزيبايي

ناگون شعري ـ از جمله سبك هندي ـ قابل  هاي گوتر نيز اگرچه مفهوم امر والا در ادبيات فارسي و حتي در سبكدر سطحي كلان
نشيني، آن هم در مند اين مفهوم در متون شفاهي مبتني بر زيست كوچ)، اما بررسي نظام١٣٨٢شميسا،    ؛١٣٩٩رديابي است ( بالو،  

خلأ از  حاضر  پژوهش  محوري  مسئله  است.  مانده  مغفول  مشخص، همچنان  نظري  چارچوب  در  و  زيبا  امر  با  ديالكتيكي  يي  پيوند 
ترانهدوگانه نشئت مي زيباشناختي  فقدان تحليلي  از يك سو  بتواند لايهگيرد؛  معنايي عميقهاي بختياري كه  آثار را در هاي  اين  تر 

با   انتقادي امكانزيست  پيوند  هاي كاربست نظرية برك در  ها و محدوديتجهان ايلي آشكار سازد؛ و از ديگر سو، ضرورت واكاوي 
سازد، تأكيد بر «نحوة پيوند ارگانيك» اين دو  هاي بومي ايران.آنچه اين پژوهش را از مطالعات مشابه متمايز مي ه خوانش متون و تران

زيبايي ترانهتجربة  در  است.  ايلي  زندگي  ساختار  با  سنتشناختي  از  بسياري  برخلاف  بختياري،  عمدتاً  هاي  والا  امر  كه  ادبي  هاي 
گيرد و با  هاي جمعي كوچ و مواجهة عيني با طبيعتِ خشنِ كوهستان شكل ميي در بستر آييناي فردي و انتزاعي است، والايتجربه

مي پيوند  ايلي  همبستگي  و  گروهي  لطافتامنيت  وصف  صرفاً  نيز  زيبا  امر  مقابل،  در  بلكه  خورد.  نيست،  معشوق  يا  طبيعت  هاي 
             ايلي دارد.ساز در بازتوليد پيوندهاي عاطفي جامعة بخش و هويتكاركردي انسجام

  پيشينة پژوهش
از مردمان حوزه زاگرس مياني تا جنوبي و اتصال آنترانه ها به  يكديگر و هاي بختياري به واسطة ادبيات مشترك شماري زيادي 

) در ١٤٠٣(  زادههاي بومي بوده است؛ در اين راستا، حسينيپيشينة كهن خود، همواره مورد تحقيق و بررسي علاقمندان حوزه پژوهش
اي آيين )  در مقاله١٤٠١هاي مسعود بختياري پرداخته است. بهمني و بندري ( نويسي تعدادي از ترانهنامه كارشناسي ارشد به نتپايان
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سروده در  كرده همياري  عنوان  و  داده  قرار  پژوهش  مورد  را  بختياري  مسعود  آنهاي  با  آييناند  در  همواره  همياري  زندگي  كه  هاي 
هاي آيين برداشت محصول، كوچ ايل و در معرض خطر  شود: ترانه ها همياري ديده ميوجود دارد، تنها در سه گونه از ترانه   عشايري

 تحليل محتوايي اشعار صيّادي در فرهنگ بختياري»، الف) در مقالة «١٣٩٩وند كيارسي و همكاران (قرار گرفتن ايل. كريمي نورالّدين
اند. سوگ شكارچي اشعاري است كه توسط زنان و با لحني غمگين اين اشعار را به دو شاخة سوگ شكارچي و سركُهي تقسيم كرده

مي ميخوانده  خود  شكار  مسير  در  شكارچيان  كه  است،  اشعاري  سركهي  و  كريميشود  همچنين  و  نورالّدينخوانند.  كيارسي  وند 
به بررسي اشعار  هاي شعر عامة بختياري»  نوستالژي در شعر برزگري؛ يكي از گونه ر با عنوان «اي ديگ، ب) در مقاله١٣٩٩(  همكاران  

نوستالژي مردانه را در دلتنگي براي زادگاه،  اند.  برزگري در شعر عامة بختياري پرداخته و آن را به دو گونة مردانه و زنانه تقسيم كرده 
براي طبيعت، غم غربت،چشمه دلتنگي  و   هاي سردسير،  فراق  را در حالات روحي چون  زنان  نوستالژي  و  يادآوري خاطرات وصال 

( اند.  انتظار ذكر كرده و ظاهري عبدوند  مؤلفه١٣٩٨رضايي  مقالة خود  در  را در گونه)  ديني  بررسي هاي  مختلف شعر بختياري  هاي 
مولفه بيشترين  و   سوگكرده  در  را  مذهبي  كردهسرودههاي  ذكر  همها  و  قادري  (اند.  مقاله١٣٩٨كاران  در  در )  را  زنان  جايگاه  اي 

انتقال و صيانت از ترانهترانه اند. ها در خوانش و نقل سينه به سينه دانسته هاي بختياري بررسي كرده و زنان را راوياني قدرتمند در 
به تجربة كوچ  از جنبة محتوا و تجربه كوچ و انعكاس آن در شعرهاي عاميانه بختيـاري»  ) در مقالة «١٣٩٧اكبري گندماني و كرمي ( 

ترانه در  پرداختهفرم  بختياري  (هاي  ترانه١٣٩٠اند. جمشيديان  بررسي  به  مقالة خود  در  نيز  بختياري،  )   قوم  در  برزگري  و  كار  هاي 
ايل و آرزو و اميد هاي كار برزگري، كوچ  ها را شكِوه از يار، عشق به يار، فخر و مباهات به ايل، سختيمهمترين مضامين در اين ترانه 

)، نجفي ١٣٩٠توان به:  قنبري عديوي (هاي بختياري ميهاي انجام شده در زمينة اشعار و ترانهدانسته است.  همچنين ازديگر مقاله
  )  اشاره كرد. ١٣٩٩سميرمي و همكاران () و طايي١٣٩٥عبدوند ( )، رضايي و ظاهري١٤٠١(

پژوهش  شدهاز  انجام  خارجي  ديگر  ٢٠٢٤(  ١لوينسون   ،هاي  انواع  از  را  آن  كرده،  تأكيد  والا  موسيقي  تجربة  بر  خود  مقالة  در   (
)  در كتاب خود به رابطة موسيقي و امر  ٢٠٢١(  ٢استنيون  والا را به پنج نمونه تقسيم كرده است.  موسيقيهاي  موسيقي متمايز و گونه 
) در مجموعة مقالاتي به ديدگاههاي در ارتباط با موسيقي و امر والا ٢٠٢٠(  ٣كاستلو  ة زيباشناختي پرداخته است.والا در ادبيات و نظري

  ٥فرد نهايت پرداخته است. عابديني) به بررسي مفهوم امر والا در موسيقي از منظر عدم قطعيت و بي٢٠١٠(  ٤اشاره كرده است. تيتوس
  امر والا در موسيقي قرن هجدهم و نوزدهم را مورد مطالعه قرار داده است. اي تحول مفهوم ) در مقاله٢٠٢٣(

هاي  هاي عامه بختياري پرداخته شده و پژوهشهاي گوناگون به بررسي اشعار و ترانهدر حوزه  داخليهاي ياد شده  در پژوهش 
هاي محلي از منظر زيباشناسي و امر والا در ادبيات مورد  اند؛ اما در هيچ كدام، ترانهخارجي امر والا و زيبا را در موسيقي دنبال كرده 
                           هاي انجام شده است.                                              ق با ديگر پژوهشبررسي قرار نگرفته است؛ كه وجه تمايز اين تحقي

 چارچوب نظري پژوهش 

رسد؛ و  هاي بنيادي در زيباشناسي است كه پيشينة آن به رسالة «لونگينوس» در يونان باستان ميامر والا در قياس با امر زيبا از مقوله
ة مسير خود در قرن هجدهم در افكار فيلسوفاني مانند «برك»، «كانت» و «مندلسزون» در عرصة علم هنر و فلسفه شكوفا  در ادام

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Levinson 
2 .Stanion 
3 .Costello 
4 .Titus 
5 .Abedinifard 
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  ١٧٩٧هاي هنر و فرهنگ به كار برد. «ادموند برك»(م.شد. در عصر معاصر هم انديشمنداني چون «ليوتار» مفهوم امر والا را در پديده
مند به تفكيك مفاهيم  با و امر والا را از نگاه فلسفه بررسي كرد و براي نخستين بار به صورت نظام)، نويسندة انگليسي امرزي١٧٢٩  –

مان از امر والا و امر زيبا» ميان اين دو امر تمايز قائل شد.  «پژوهشي فلسفي در سرچشمة تصورات امر والا و زيبا پرداخت. او در رسالة
شود و تأثير عميقي بر  گذاري ميان اين دو مفهوم شناخته ميت كه به صورت جامع در تمايزاين رساله به عنوان اولين متن فلسفي اس

ي حواس، به ي مداخلهمتفكران بعد از خود همانند امانوئل كانت برجاي گذاشت. «زيبايي، بيشتر كيفيتي در اجسام است كه بواسطه
» دربارة پژوهش برك بر اين عقيده است كه اگر قرار باشد  ١ئينتون). «كو٩١،  ٢٠٠٨گذارد (برك،  نحوي خودكار بر ذهن آدمي اثر مي

هايي است كه در عقايد فلسفي آن را به ابزاري ستودني براي  شناسي مجدد در فلسفه گنجانده شود، پژوهش برك داراي ويژگيزيبايي
امر والا، مفهومي  ٧١،  ١٩٦١،  كند (كوئينتوناين كار تبديل مي انتظار داشت كه برداشت  بودن آن است و نمي). از نكات مهم  توان 

تواند، ها از امر والا ميامر يكسان باشد، زيرا براي فهم امر والا نياز به پرورش قواي شناختي است و به طبع آن برداشت  افراد از اين
اتي مانند هراس ناشي از درد و الم و متمايز باشد. از ديدگاه برك سرمنشأ امر والا تصورات ما از هراس، درد و رنج است. او احساس

در رويارويي   داد. از نقطه نظر برك بدان جهت كه اين احساساتها را با مفاهيم زيباشناختي نسبت ميلذت حاصل از برطرف شدن آن 
ر جايگاهي برتر از  ها هستند. او به صورت ضمني امر والا را دگيرند،از قدرتمندترين عواطف انسانخطر و مرگ قرار مي  الم،  با تجربه

چه به هر نحوي وحشتناك است يا با اشياي وحشتناك مرتبط است، منبعي براي امر والاست» (برك، كند. «هر آن امر زيبا عنوان مي
داند و تمايزي شفاف ميان اين دو هاي مهم او اين است كه امر والا را مكملي براي امر زيبا نمي). يكي ديگر از ديدگاه٣٩،  ٢٠٠٨

بخش دانسته كه در مقابل امر والا از چيزهاي عظيم، قدرتمند و هاي كوچك، ظريف و لذتل شده است. او زيبايي را شامل پديده قائ
شوند؛ اما نكته مهم اين است كه، امر والا اگر چه شامل چيزهاي خطرناك است؛ اما فرد نبايد هيچ تصوري از  آميز ناشي ميتهديد

گيرند. در حالي ها از يك تمايل به وابستگي امر زيبا و تمايل به حفظ امر والا نشأت ميد. به گفته او، ايده خطر مرتبط با آن داشته باش
كند. «برك» امر  دهد؛ هيجان در وحشت و درد ما را به سمت امر والا جذب ميكه زيبايي ما را به سمت احساسات لطيف سوق مي

انگيزد. او معتقد است كه امر والا  احساساتي از عظمت، ترس، و شگفتي را در انسان برميكند كه اي توصيف ميعنوان تجربهوالا را به
  ).                           ٥٦، ٢٠٠٨توانند همزمان وجود داشته باشند (همان، اغلب در تضاد با زيبايي قرار دارد، اما در هنر، اين دو مي

رواني نيز تأثير متمايز دارند. از  -دو مفهوم در خاستگاه و سازوكارهاي عصبيكند كه اين  برك در فصل سوم كتاب خود تأكيد مي
همزمان حس امنيت و خطر، داراي كاركردي پارادوكسيكال است؛ اين در حالي است كه امر    تحريكنقطه نظر او، امر والا از طريق  

بناي زيباشناسي رمانتيك شد كه  ترس، سنگگيرد. اين مناظره ميان لذت و  زيبا تنها از طريق تحريك حس لذت محض صورت مي
ترين احساسات  كند كه امر والا با احساس خودحفاظتي مرتبط است و قويبعدها در آثار شيلينگ و كانت بسط پيدا كرد. او تأكيد مي

ند و اثرات يكديگر را  توانند در يك اثر هنري همزيستي داشته باشانگيزد. اين دو مفهوم اگرچه متضاد هستند اما ميانساني را برمي
  تقويت كنند. 

  روش شناسي  
هاي محلي بختياري  هاي امر والا و زيبا در ترانهتحليلي به واكاوي جلوه-گيري از روش توصيفياين مطالعه با رويكرد كيفي و بهره

ق مضامين، تصاوير و  پردازد. جامعه آماري اين پژوهش راهبرد اصلي پژوهش، تحليل محتواي كيفي است كه امكان بررسي عميمي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 .Quinton 



 
 
 
 
 

 ١٧٧ هاي بختياري بر اساس نظرية ادموند بركبازخواني امر زيبا و امر والا در ترانه 

 

 

ها در  هاي شاخص و ماندگار بختياري است كه طي دههآورد. واحد تحليل، ترانه ساختارهاي زيباشناختي را در متون شفاهي فراهم مي
                                                                                                               اند.               عنوان بخشي از سرمايه فرهنگي و هويت قومي، پيوسته بازتوليد و مصرف شدهحافظة جمعي ايل ماندگار شده و به
بر   متمركز  پژوهش  آماري  آلبوم  ١٥جامعة  از  موسيقي  زنده ترانه  ياد  زنده  آثار هاي  شامل  علاءالدين)،  (بهمن  بختياري  مسعود  ياد 

گيري به صورت هدفمند و بر مبناي  جار»، «تاراز» و «آستاره» است. نمونهكنون»، «هِيهيگ»، «مال اي چون «بَراَفتو»، «بَبرجسته
ها، محبوبيت، نفوذ، تكرار و بازخواني در ميان جامعة كه بر اساس حضور ميداني و تجربه زيسته نگارندگان معيارهايي چون قدمت ترانه

ا مناطق شهري بوده است. به نظر دليل بازخواني مستمر، تنوع مضموني (حماسي، آييني،  ها تترين كوچ راهراههدر دل اين مردم از بي 
قطعة    ١٥) بوده است. حجم نمونه شامل  كوچهاي جمعي و مناسك قومي (از جمله سوگواري، عروسي و  ها در آيينعاشقانه) اين ترانه 

اند.                                                                                         صورت مستقل مورد تحليل قرار گرفته عاشقانه منتخب است كه از زبان بختياري به فارسي ترجمه و هر يك به
هاي موسيقي و منابع مكتوب مرتبط صورت گرفته هاي مورد نظر از آلبومها از طريق استخراج و مستندسازي ترانهگردآوري داده

هاي است. در مرحلة تحليل، با تكية بر نظرية زيباشناسي اِدموند برك و دوگانه امر والا و زيبا، به بررسي ساختار زباني، تصويرسازي
ها بر آن  است كه چگونه عناصر طبيعت (مانند دشت، چشمه،  كاررفته در هر ترانه پرداخته شد. تحليلهاي بهتعارهها و اسشاعرانه، تم

چادر، ساز و رقص لري) و توصيفات بدن معشوق (چشم، لب، مو، اشك، گيسو) هاي فرهنگ ايلياتي (كوچ، مال، سياهطلوع، ماه)، مؤلفه 
نقشدر خلق تجربه زيباشناختي  ميآفهاي  تجربه ريني  به  گاه  اين عناصر،  و چگونه  غمكنند  و هاي عميق،  از عشق  والامقام  و  آلود 

نظران  ها از طريق بازخواني مكرر متون، مقايسه با منابع ثانويه و مشورت با صاحبشوند. در نهايت، اعتبار دادهزيست ايلي بدل مي
ها را در بستر  رويكرد، امكان تحليل چندلايه و تفسير هرمنوتيكي ترانه  شناسي و ادبيات شفاهي بختياري بررسي شد. اينحوزه مردم 

بخشد.                                                    ها را از منظر زيباشناسي تطبيقي و مطالعات بينافرهنگي غنا ميآورد و يافتهتاريخي ايل بختياري فراهم مي-فرهنگي

  هاي بختياري ي ترانهها فرهنگ بختياري و ويژگي 
هاي چهارمحال و بختياري، اي گسترده از زاگرس مياني، شامل استانترين اقوام ايراني است كه در منطقهقوم بختياري يكي از كهن 

شرق و شمال خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان سكونت دارد. فرهنگ اين قوم در پيوندي ناگسستني با محيط زيست خود و 
عنوان محور حيات ايلي، نه صرفاً جابجايي فصلي، كه آييني پرمعنا و مبناي روي بهنشيني شكل گرفته است. كوچ زندگي كوچ شيوة  

آيد. زندگي در گسترة طبيعت خشن و باشكوه زاگرس، با تمام مخاطرات و شمار ميها بهنظم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بختياري
بيني اي از حماسه، عرفان، شكيبايي و شور زندگي است. اين جهان ا در اين قوم پديد آورده كه آميزه بيني خاصي رهايش، جهانزيبايي

ساحت تمام  بهدر  بختياري،  فرهنگ  گنجينههاي  بختياري  عامة  ادبيات  است.  يافته  بازتاب  آن،  غني  شفاهي  ادبيات  در  از ويژه  اي 
آيينتجربه باورها،  زيسته،  رنجهاي  شاديها،  و  سينههها  كه  است  جمعي  است.  بهاي  مانده  پويا  و  زنده  همچنان  و  شده  نقل  سينه 
ها را از هاي آوازي است كه آندار ترانهدهند. قوم بختياري ميراثهاي بختياري بخش مهمي از اين ميراث شفاهي را تشكيل ميترانه

گرفته  نشأت  خود  زيست  هم  محيط  آنان  موسيقي  در  شفاهي  ادبيات  اين  و  (حسينيناند  است  پژوهشگران ٦٨:  ١٤٠٣زاده،  هفته   .(
(ر.ك. پوره،   كنندهاي متنوعي تقسيم ميها را بر اساس مضمون، موقعيت اجرا و كاركرد اجتماعي به گونه موسيقي بختياري اين ترانه

 ): ١٣٩٩ ؛ داودي حموله،١٣٩٠؛قنبري عديوي، ١٣٨١
شوند،  بَلال»، «دايني دايني» و... ميمانند «دِي  هاي بختياريورترين ترانه هاي غنايي و عاشقانه: اين دسته كه شامل مشه ترانه  -

                                                           بيانگر احساسات عاشقانه، شوق وصال، درد فراق و وصف جمال معشوق هستند.                                                            
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اي هايي چون «گاگريو» (نوحههاي سوگواري: موسيقي و اشعار سوگواري در فرهنگ بختياري جايگاهي ويژه دارد. مقامترانه  -
                                                                                 نمايند.                                                براي درگذشتگان) آواهاي حزين و سوزناك، اندوه جمعي را به شكلي آييني بازمي

شوند، نقشي اساسي در تسهيل كار، كاهش خستگي و ها كه در حين انجام كارهاي گوناگون خوانده ميهاي كار: اين ترانهترانه  -
هماهنگي   ترانهايجاد  دارند.  شيجمعي  به  كه  آواهايي  و  اشعار  ميها،  پرداخته  بختياري  فرهنگ  در  آنها  شرح  و  كار  اجراي  شود، وة 

مي گفته  «كاردُنگ»  يا  كيارسي،    شود«كاردنگ»  نورالدين  دوغبرزگري  .)٤٢،  ١٣٩٩(كريمي  شيردوشي،  خرمنها،  كوبي، زني، 
 كارآواهاي بختياري  هستند.   ترينچيني و صيادي از مهمبلوط 

ها و  دهندة باورها، ارزش خوانند؛ بازتابهاي ازدواج ميها را در آيينهاي شاد قوم بختياري كه دختران و زنان آنها: ترانهدوالالي -
تك مبناي  بر  دوالالي  موسيقايي  ساختار  است.  جمعي  همآرزوهاي  و  دارند خواني  صميمي  و  ساده  زباني  و  گرفته  شكل  سرايي 

                                                                                                                                 ).  ١٤٠٤زاده، (حسيني
كندن از  شوند و روايتگر دلكنون) خوانده ميتناسب فصول سال و مراحل كوچ (مالها بههاي فصول و كوچ: اين ترانهترانه   -

  هاي راه و اميد به سرزميني ديگرند.                                                                     ق، سختيييلاق يا قشلا
مناسبتترانه   - در  كه  است  اشعاري  دسته شامل  اين  مذهبي:  و  آييني  اعياد خوانده ميهاي  و  مذهبي  پيوند عميق هاي  و  شود 

 دهد.                                      نشان ميهاي اسلامي را فرهنگ بختياري با ارزش 

  هاي بختياري امر والا و زيبا در ترانه
در فرهنگ كوچترانه امر والا همخواني  هاي بختياري كه ريشه  از  تعريف برك  با  داراي عناصري هستند كه  اين قوم دارند،  نشيني 

جاعان و از خودگذشتگان كه احساسات قوي مرتبط با درد و خطر را  دارند. برجستگي سوگواري، حزن فقدان، كوچ ايل و پاسداشت ش
اي نوحه   عنوانكه به   )(gâgerevaمقام «گاگريوه»  هستند. براي مثال، اشعار عزاداري در  هايي از اين همخوانيانگيزند، سويهبرمي

مي توصيف  درگذشتگان  با صداهاي غمبراي  قهرمانان  براي  كه  اشعار حماسي  يا  و محزون خوانده ميشود؛  ارجاعات    شود،انگيز  و 
هاي بختياري، مانند آسمان، ستارگان، دشت و چشمه، زماني كه در عظمت و قدرت خود به تصوير كشيده  مكرر به طبيعت در ترانه

كنند.  همچنين احساس ضعف در برابر عظمت آسمان و دشت،  و تجربه شگفتي و ترس و  مر والا عمل مي عنوان منبع ا به شوند،
هاي قدرتمند امر والا عمل  عنوان محركسازند بهها كه  انسان را با رمز و راز هستي مواجه مينمود اين عناصر طبيعي در اين  ترانه

  كنند. مي
ها عناصري از امر زيبا را نيز در بر دارند، «زيبايي نامي است كه به  شعار بختياري نمود دارد، آن ها و ادر حالي كه امر والا در ترانه 

).  طبق  ٢٤،  ٢٠٠٨(برك،    كند»ها را در ما ايجاد ميدهيم كه حس محبت و لطافت يا احساسي نزديك به اين كيفياتي در اشيا مي
ويژگي در  زيبا  امر  برك  و هما نظرية  ملوديهايي كه خوشايند  مانند  هستند،  ريتمهنگ  نرم،  و  هاي دلهاي  تصاوير عشق  يا  انگيز، 

به گل، آفتاب و ستاره ميطبيعت، ظاهر مي ارجاعات  عنوان امر زيبا تفسير شوند. علاوه بر اين، مفهوم  توانند به شود. به طور مثال، 
شود،  ممكن است  يا هماهنگ خود به تصوير كشيده ميهايي  كه به همراه دارد زماني كه در حالت آرام  كوچ ايل علاوه بر مشقت

شوند، بازتاب امر والا هاي عميق و پر خطر نشان داده مي هاي بلند ودرههاي زيبايي هم داشته باشد. اما زماني كه باگذر از كوهجنبه
تعامل   .كنند همخواني داردر را تقويت  توانند همزيستي داشته و تأثير يكديگاست. اين دوگانگي با ايده برك كه زيبايي و والايي مي

  كند. هاي تجربة انساني را روايت ميكند كه پيچيدگيها و اشعار بختياري، بافتي عاطفي و غني ايجاد ميميان امر والا و زيبا در ترانه



 
 
 
 
 

 ١٧٩ هاي بختياري بر اساس نظرية ادموند بركبازخواني امر زيبا و امر والا در ترانه 

 

 

 امر زيبا و والاي برك  تحليل اشعار براساس دوگانه

بخش، عظمت،  هاي بنيادين امر والا (شامل ترس لذتد برك و با تأكيد بر مؤلفه گيري از چارچوب نظري ادموندر اين بخش، با بهره 
نامتناهي و  ترانهابهام، قدرت  به تحليل  انسجام)،  تناسب، ظرافت، هماهنگي و  امر زيبا (شامل لطافت،  هاي منتخب مسعود بودن) و 

سازمان يافته است تا نشان داده شود كه چگونه هر بستر  ها  شود. ساختار تحليل بر اساس مضامين محوري ترانهبختياري پرداخته مي
  يابد. شناختي ميمضمون و ظرفيتي خاص براي بازنمايي اين دو گونة تجربة زيبايي 

  روي: ديالكتيك رنج و لذت در حركت ايلي: كوچ -
يابد: از يك سو عرصة رنج و مخاطره است و از اي دوگانه ميهاي بختياري بازنماييعنوان محور حيات ايلي، در ترانهروي بهكوچ

زيستي امر والا و امر زيبا در يك بيت يا حتي يك مصرع ديگر سو بستر پيوند عاطفي و اميد. اين دوگانگي، زمينة مناسبي براي هم
                                                                                                                                              آورد.       فراهم مي

  «چقدرخوب است مال (خانه هاي عشايري) به طرف دشت شيمبار حركت كند»  چِه خوُوه مال بار كنه به دشت شيمبار  
 Če xuwe mâl bâr kone be dašte šimbâr 

  «دست گل (يارت) مانند پارسال و پيرارسال در دستت باشد» دست گُل مِن دستت بُو چي پار و پيرار        
Daste gol mene dastom bu  či pâr o pirâr  

عظمت و شكوه را شود. در مصرع نخست، «مال باركنه» (كوچ ايل) تصويري از  در اين بيت تمنايي عميق و چند لايه بازگو مي
پرمخاطره  فرامي و  عظيم  آييني  كه  نه صرفاً جابجايي فصلي،  بختياري  در فرهنگ  است. كوچ  پيوند خورده  والا  تجربة  با  خواند كه 

هاي هاي بلند، مواجهه با طبيعت خشن و ناپايداري مسير، همگي عناصري هستند كه برك در زمرة خاستگاهاست. گذر از كوهستان 
بتواند ايده شمارد: «هر چيزي كه بهامر والا برمي ... منبع والا است»(برك،  نحوي شايسته  القا كند  ). ٣٦،  ٢٠٠٨هاي درد و خطر را 

هاي عنوان مقصد، نه صرفاً يك نام جغرافيايي، كه نمادي از افق گشوده و نامتناهي است كه خود از مؤلفهاشاره به «دشت شيمبار» به
  آيد.    شمار ميوالايي به

مي هدايت  متفاوت  كاملاً  ساحتي  به  را  مخاطب  دوم  مقابل، مصرع  تصور در  پيرار».  و  پار  بو چي  دستت  من  گل  كند: «دست 
جلوهدستدردست پيرار)،  و  (پار  استمرار  و  تكرار  با  توأم  لطافتي  با  معشوق،  بازميدادن  را  زيبا  امر  از  به  اي  را  زيبايي  برك   نمايد. 

اي براي معشوق، با ساحت لطافت و عنوان استعارهدهد واژه «گل» به فت و تأثير عاطفي معتدل نسبت مي هايي چون نرمي، لطاويژگي
پيوند مي از نظر زيباييظرافت  را  بيت  اين  آنچه  اين دو ساحت در يك تصوير واحد است:  سازد، همشناختي ممتاز ميخورد.  نشيني 

كند» » هم در نقد قوة حكم، زيبايي را «هماهنگي فرم و طراحي كه لذت زيباشناختي ايجاد مي١عظمت كوچ و لطافت وصال.«كانت 
                 .) ١١٠، ٢٠٠٠داند (كانت، دانسته و آن را با نظم طبيعت مرتبط مي

  در نمونة دوم: 
  مراهت باشد»كوچ كنند و يار ه«چه خوب است كه ايل          چِه خوُوه مال بار كنه يارت وابات بُو

Če xuwe mâl bâr kone yâret vâbât bu 
 اي با زيني از مخمل باشي» چال) اسب مايل به قهوه « سوار بر (كوميت كُميت چال زين مخملي به زير پات بو       

Komitčâl zin maxmaly be zire pât bu  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Kant 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤  پاييز و زمستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٨٠ 

    

 

نمايد، اما بايد توجه داشت كه خود تر مياند. اگرچه ساختار بيت به امر زيبا نزديكتنيدهدر اين بيت، كوچ و همراهي معشوق درهم
معنا مي پرمخاطره  ايستا، كه در حركتي  نه در بستري  در بستر كوچ،  اسب «كُميت«همراهي»  چال» و «زين مخملي» يابد. تصوير 

و ظرافت   قدرت  از  بهتركيبي  اسب  بهاست؛  مخمل  و  و حركت،  قدرت  از  نمادي  اين  عنوان  است.  لطافت  و  نرمي  از  نمادي  عنوان 
توانند در يك دوگانگي در سطح تصويرپردازي نيز بازتاب يافته است. برك تأكيد دارد كه زيباي ووالايي نه تنها متضاد نيستند، كه مي

 ).١١٥، ٢٠٠٨برك، زيستي داشته باشند (شناختي واحد همتجربة زيبايي
  نشيني و آتش: شب -

هاي بختياري است كه ظرفيت بالايي براي بازنمايي نشيني در دل طبيعت و گردآمدن گرد آتش، از مضامين پرتكرار در ترانهشب
  شناختي دارد:  هر دو ساحت زيبايي

 نار آتش باشيم»چه نيكوست شبي كه زير نور مهتاب كواي چه خووه شو مهي پا تَش تُنگي           «
Vây če xuwe šowe mahi pâ taše tongi 

 «تا صبح زود، با همدلي و همراهي، صحبت كنيم»     واي تا خروس خون گپ زني با همدرنگي

Vây tâ xurus xun gap zani bâ homdorongi  
عناصري چون آرامش، هماهنگي، صميميت  است؛ زيرا برك زيبايي را در    امر زيبا در معناي بركاز    اين بيت مصداق برجسته 
مي تعريف  دلپذير  احساس  (گپو  عاطفي  رابطه  و  (مهتاب)  طبيعت  كه  فضايي  چنين  در  حضور  تركيب كند.  هم  با  خودماني)  زدن 

 ).  ١٠٧، ٢٠٠٨كند كه دقيقاً نمايانگر زيبايي است(برك، بخش ايجاد مياند، حسي لطيف و آرامششده
 ابي:نمونة دوم فضاي شب مهت -

  «چه نيكوست شبي كه در آن، زير نور ماه، در كنار آتش چاله نشسته باشم»واي چه خووه شَو  مهي پا تش چالَه      
Vây če xuwe šowe mahy pâ taše čâla   

 و براي يارم، آواز بلال را بخوانم» واي سير بخوني سي گُلت بلال بلاله     « 

Vây sir bexoni si golet balâl balâla  
در مصرع نخست، تصوير «تش چاله» در كنار «شو مهي» تركيبي از دو عنصر، نور مهتاب (لطيف و آرام) و گرماي آتش (نرم و  

هايي از توانند در مرز بين امر زيبا و امر والا قرار گيرند. هر دو ويژگيدلپذير) است. مطابق آنچه از آراء برك فهميده شد، اين عناصرمي
گاه و رمزگاني است  نشيني، پناههاي سرد كوچرند. اما آتش در فرهنگ بختياري صرفاً عنصري گرمابخش نيست؛ يادآور شبامر زيبا دا

). ٧٧،  ١٣٧٤كه با عظمت طبيعت خاموش پيوند دارد. «آتش در عين زيبايي نمادي از قدرت و مقاومت است» (امان اللهي بهاروند،  
ه در عين سودمندي، همواره حامل قدرت و هيبت است. او به قدرت آتش در القاي هراس آتش براي برك، عنصري از طبيعت است ك

(برك،  لذت دارد  اشاره  با گستره   ).٦٥،  ٢٠٠٨بخش  مواجهه  نوعي  نيز  بر دشت خاموش،  از طبيعت است كه اي بينور مهتاب  كران 
گيرد.                                       لا نه با ترس، بلكه با تحير آرام و عميق شكل ميدهد. در اين فضا، امر واانسان را در برابر چيزي فراتر از خويش قرار مي

سرايي و صميميت  رسد. خواندن «بلال بلال» براي يار، آوازي از جنس شادي، همدر مصرع دوم، حس زيبايي عاطفي به اوج مي 
اي كه از دل اي لطيف، و موسيقيدر معناي برك است. عاطفه  زيبا امر  كه به امر والا نزديك باشد، مصداقي خالص از  بيش از آن

او در بخش سوم كتاب خود، زيبايي را به «عواطف اجتماعي» مانند    .فرهنگ شفاهي برخاسته و به فضاي طبيعي معنا بخشيده است
  ).  ١٢٠، ٢٠٠٨ند» (همان، شوزند و معتقد است «اين عواطف از طريق هنرهايي مثل موسيقي تقويت ميعشق و صميميت گره مي



 
 
 
 
 

 ١٨١ هاي بختياري بر اساس نظرية ادموند بركبازخواني امر زيبا و امر والا در ترانه 

 

 

  نمونة سوم:
  «اين شب مهتابي كنار رودخانه چقدر دلنشين است» واي شو مَه وبال رو واي  ولا چه دلپسنده             

Vây šow o maho bâle ru Vây volâ če delpasande 
 اما چون يارم اينجا نيست، خوشدل و برقرار نيستم» واي موكه يارم ايچو ني واي ديه دل سيم نمنده        «

Vây mo ke yârom ?ečo ni vây diye del sim namande  
و  فقدان  بيانگر  دوم  مصرع  و  رود)  كنار  مهتابي  (شب  طبيعت  زيبايي  از  توصيفي  اول  مصرع  دارد:  دوگانه  ساختاري  بيت  اين 

كند، تقابل ميان  تنگي. برك تأكيد دارد كه امر والا اغلب با احساسات شديدي چون اندوه همراه است آنچه اين بيت را متمايز ميدل
اس ( همان،  زيبايي حضور و والايي غياب  نقيضه ١٢٧:  ٢٠٠٨ت.  ايجاد مي). در مصرع دوم شاعر  آرام و دلپذير شب اي  كند؛ فضاي 

شناختي مركب را اي زيباييآميزد و تجربهمهتابي (امر زيبا) در مصرع اول، با حسرت فقدان معشوق مصرع دوم (امر والا) درهم مي
دهندة داند كه بازتابهاي بنيادين ادبيات شفاهي زاگرس ميا يكي از ويژگيهاي بختياري، اين تقابل ركند. در تحليل ترانه ايجاد مي

(فردي زيست است  آن  تضادهاي  تمام  با  ايلي  احساسات  ١٣٩،  ٢٠١٨،  ١جهان  با  اغلب  والا  امر  برك،  نظر  در  شد،  اشاره  چنانچه   .(
تنگي، با وجود فضاي آرام و . اين فقدان و دلكشاندشديدي چون ترس، احترام يا اندوه همراه است كه ذهن را به مرزهاي خود مي

                  كند.                                                                                                                          زيبا، هيبت و شكوه پراحساسي را خلق مي
با معشوق عشق و جنون: عظمت عاطفي در پيوند -  

اند.نمايند، عرصة بروز امر والا در ساحت عواطف انسانيويژه آنجا كه شور و جنون عشق را بازميهاي عاشقانه بختياري، بهترانه  
  ام، بياييد مرا بكشيد»«عاشقم، ديوانه         يم بياين بِكُشينمعاشقم ديونه 

Âšeγom divoneyum biyân bekošinom 
 «منو به گل (معشوق) ببنديد و هيچ رهايم نكنيد» چ مَگُشينم          بِوندينم كَهدگُل هي

Bevandinom kahde gol hič magošinom 
را قوي از مرگ»  به مرگ همراه شده است. برك «ترس  دعوت  با  منبع والايي ميشدت عاطفي در مصرع نخست،  داند: ترين 

گريزد، كه  توانيم تجربه كنيم» در اين بيت شاعر نه از مرگ ميترين احساسي است كه مي«ترس از مرگ، قوي.)٤٢:  ٢٠٠٨(برك،»
كند. در مقابل، مصرع دوم با تصوير «بستن به گل» كه  تشديد مينمايي، تجربة والا را  خواند. اين تناقضسبب عشق فرا ميآن را به 

اشاره را  آن  حموله  كمر  داودي  آيين  به  مياي  عروسي  شب  در  (داوديبستن  نزديك    ،)٣١:  ١٣٩٩حموله،    داند  زيبا  امر  ساحت  به 
القا ميمي امنيت عاطفي را  با  شود، پيوندي لطيف و هماهنگ كه آرامش و  كند. تضاد ميان دعوت به مرگ و تصوير پيوند جاودانه 

 د.            كند كه در كانون نظرية برك جاي دارشناختي ايجاد ميمعشوق، تنشي زيبايي
 نمونه دوم:

  زند»«چشمانم من براي ديدن تو سوز مي مُو تيام تَش ايزَنِه سي ديدن تو        
Mo tiyâm taš ?ezâne si didane to 

 ام) به خدا براي ديدن تو»«زنده ماندم( شده زِنده مَندُم به خدا با ديدن تو          
Zende mandom be xodâ bâ didane to 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 . Friedi 
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استعاره چشم،  براي  زدن)  (آتش  ايزنه»  «تش  مؤلفهتصوير  با  كه  است  اشتياق  شدت  از  مياي  پيوند  والا  برك  هاي  خورد. 
ويژگي«احساسات شديد و هيجان از  را  امر والا ميهاي عظيم»  زندههاي اصلي  مقابل  در  بهداند.  براي ديدن معشوق  عنوان  ماندن 
امر   بازنمايي  غايي،  هيجانهدف  و  شديد  «احساسات  است.  زندگي  تداوم  با  پيوند  در  از  زيبا  سوزان،  اشتياق  مانند  عظيم،  هاي 

      .) ٤٥، ٢٠٠٨دارد»(برك، هاي اصلي امر والا هستند كه انسان را به حيرت و شگفتي واميويژگي

 ده صبح»«چه خوب است بيايي از راه با همراه سپي چه خووه بياي زِ رَه وا با سِفيده         
če xuwe biyây ze ra vâ bâ sefide 

 «رسيدن تو با برآمدن افتاب همزمان شود»                ايزَنِه افتَو وا با رسيدنِ تو
?ezane aftaw vâ bâ rasidane to 

سپيده با  همراه  معشوق  آمدن  توصيف  ادامه،  مصداق  در  آفتاب  طلوع  و  زيبادم  آرامش   امر  و  نرمي  در  را  زيبايي  برك  است، 
تداعي مي را  طبيعت  و  انسان  ميان  لطيف  هماهنگي  و  دوباره  شروع  تازگي،  حس  خورشيد،  طلوع  با  معشوق  همزمان  حضور  بيند. 
  .هاي بارز اشعار بختياري استالا در كنار زيبايي لطيف و هماهنگ، از ويژگيتركيب اين دو حالت، شور و هيجان و .كندمي

  وصف معشوق: زيبايي در لطافت و تفصيل  - 
ترين مصاديق امر زيباست. برك تأكيد دارد كه (برخلاف ترين و در عين حال غنيهاي بختياري، از سادهوصف معشوق در ترانه 

،  ٢٠٠٨يابد »(برك،  هايي چون كوچكي، لطافت، نرمي و ظرافت تجلي ميتقارن كه در ويژگيديدگاه كلاسيك)زيبايي نه در تناسب و  
١٠١.(  

اي از مصاديق زيبايي را باتوجه به پردازد و در خلال همين گفتار پارهدر ابيات زير عاشق به اوصاف زيبايي فيزيكي يار خود مي
  كند: ميسليقة خود در بافت مفاهيم مطلوب ايلي بيان 

  هايت گل و اشكهايت مانند گلاب»خودت گلي، چشمخُوت گلي، تيات گلن،حَرسات گُلاوه                           « 
Xot goli tiyât golen harsât golâve 

 اب قرمز»  دندانهايت مانند مرواريد سفيد و لبانت مانند عندندونات چي بسِِد وُ لَوات عَناوِه                              «
Dandunât či  besed o lavât anâve 

 اي» «دختر زيبا با كلاه سكه دُدَر لچك ريالي                                                       
Dohdare lačak riyâli 

       «زندگي بدون تو برايم درد و عذاب است»زندگوني بي تو سيم درد و عذاوه                                   
Zendeguni bi to sim dard o azâve  

به گلاب،  به گل، اشك  به گل، چشم  آمده است: تشبيه معشوق  از تصاوير لطيف و ظريف گرد  انبوهي  در سه مصرع نخست، 
هاي طلا آويزان ) كه به آن سكه  ٣٥٠:  ١٤٠٠د، لب به عناب و «لچك» (روسري كلاه گونة زنان بختياري؛ مددي،  دندان به مرواري

دهد. در مصرع چهارم اما با بيان «زندگي بي تو درد و عذاب است» هاي قومي پيوند مياست؛ زيبايي را با نمادهاي فرهنگي و هويت
كند  شناختي مركب ايجاد مياي زيباييشود. اين انتقال ناگهاني، تجربه و والا وارد ميناگهان از ساحت زيباي محض خارج و به قلمر 

                                                                                                                  آميزد.  كه در آن لذت تصاوير زيبا با رنج فقدان درمي

  
  



 
 
 
 
 

 ١٨٣ هاي بختياري بر اساس نظرية ادموند بركبازخواني امر زيبا و امر والا در ترانه 

 

 

  ديگر: نمونة 
«گلم (يار) دماغت كوچك است» گلم نفتت كوچيره                                                                               

Golom noftet kučire 
 «دل عاشقم در كمند زلف تو گرفتار شده است» به كمند او پللت هي والا دلم اسيره                         

Be kamande u palalet hey vâlâ delom ? asire  
باب زيبايي مي  در  آنچه برك  با  دقيقاً  «نفتت كوچيره» (دماغ كوچك)  دارد. توصيف در مصرع نخست، توصيف  گويد همخواني 

نمونه و جاذبه معشوق است،  نماد گيرايي  با تصوير «كمند زلف» كه  و دماغ كوچك، همراه  است. كوچكي  از زيبايي ظاهري  هايي 
هاي بنيادين امر زيباست. برك در بخش بسيت و يكم كتاب خود به تفصيل باب كوچكي پرداخته و  تأكيد دارد كه  از ويژگي  ظرافت

مؤلفه از  ندارد»عنوان كوچكي، هيچهاي اصلي زيبايي است. كوچكي، صرفاً به«كوچكي» يكي  ايده زيبايي  با  ( برك، .گونه تضادي 
كشد، با كند. قدرت گيرايي معشوق كه دل عاشق را به اسارت مي رفتاري، حس والا را القا مي). اما مفهوم «اسيري» و گ٩٦،  ٢٠٠٨

).                                                                                          ٥٩: ٢٠٠٨گويد قابل تطبيق است (همان، عنوان منبع والايي ميآنچه برك در باب قدرت به
  تنگي: والايي غيابانتظار و دل  -

آورد.                                                                                                                        هاي بختياري است كه زمينة بروز امر والا را از مسير فقدان و غياب فراهم ميتنگي از مضامين پرتكرار در ترانهانتظار و دل
  نمونه:    

  «گل نازنينم، ماه شبم بيا كه دلم برايت تنگ شده» گل نازدارم مَه شوُگارم بيو بيو كه، دلم سيت تنگه           
Gole nâz dârom mahe šawgârom biyaw biyaw ke delom sit tange 

  ين و سرد خواهد بود» دانم تا كي دلت سنگ«نميندونم تا كي دلت چي سنگه                                      
Nadunom tâ key delet či sange 

 «بهار با گل و گندم آمد » بهار اووي وا گل گندم                                                       
Bahâr ?owey vâ gole gandom 

 ام»تنها با درد خودم مانده من موتهنا وا درد خوم مندم                                                   « 
Mo tehnâ vâ darde xom mandom 

(دلتنگي،   برابر حسرتي والا  در  با گل گندم)  بهار  نازدار، مه شوگار،  بار تصويري زيبا (گل  دارند: هر  موازي  ابيات ساختاري  اين 
منابع والا باشند، زيرا با ايده نامتناهي و ناشناختگي  توانند گيرد. برك معتقد است كه «فقدان» و «خلأ» ميدلي، تنهايي) قرار ميسنگ

،  ٢٠٠٨هاي والاست(برك،  خورد. مصرع «ندونم تا كي دلت چي سنگه» بر اين ابهام و ناشناختگي دلالت دارد كه از مؤلفهپيوند مي 
٥٠.(                                                                                                   

  نمونة ديگر:                     
«همه منتظر بهارند و من منتظر تو هستم»همه مندير بهارون و مو مندير تونم                

Hame mandire bahârun o mo mandire tonom 
 توانم بي تو يك لحظه هم زندگي را ادامه بدهم»«نمي                            بكنم نترم بي تو يه دم زندگينه سر

Natarom bi to ye dam zendegine sar bekonom  
براي   انتظار فردي  (امر زيبا) و  بهار  براي  انتظار جمعي  ميان  تقابل  تازگي و حيات است.  در فرهنگ بختياري نماد زيبايي،  بهار 

و تعليق  با  (كه  زيبايي  معشوق  متفاوت  ساحت  دو  است)،  همراه  بازميناپايداري  را  والاي  شناختي  امر  تحليل  در  بردي  اميلي  نمايد. 
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ميمحيط   نشان  مي زيستي  طبيعت  در  انتظار  تجربة  چگونه  كه  مي دهد  پيوند  والا  حس  با  «ويژگيتواند  باعث  يابد:  والا  هاي 
ميواكنش مختلط  و  شديد  عاطفي  احساهاي  با  كه  غرق شوند  ميس  مشخص  لذت،  و  هيجان  با  همراه  اضطراب،  و  شوند» شدن 
  ).                                                                                               ١٨٧، ٢٠١٣، ١(بردي
  هاي جمعي:  آيين - 

  آوايي زيبايي و عظمت هم
 زمان امر زيبا و امر والا در سطح اجتماعي هستند.     يند، عرصة بروز همنماهاي جمعي ايل را بازميهايي كه آيينترانه

 نمونه:
  هاي عشايري) كنار هم جمع شوند» ها (خانه«كاش يك سال همه مال           كاشكي يه سال همه مالا بار بوَِونن كِل يَك

Kâški ye sâl hame mâlâ bâr bevanen kele yak 
 ) را كنار هم برپا كنند»هاچادرها (بهون«صدا بزنند كه سياه  بنگ بكنين كه بهووانهِ بزنن كِل يك                           
Bang bekonin ke bohovâne bezanen kele yak 
 م» «شب كه شد، آتش بزرگي در چاله درست كنيشو كه اوي يه تَش تنگي بزنيم منه چالَه                     

Šaw ke ?evey ye taše tengi bazanim mene čâla 
 ها فرياد شادي بزنيم»«دست يكديگر را بگيريم و در ميان مال دست يَكه بِگريم و جار بزنيم همه ماله                       

Daste yake begerim o jâr bezanim hame mâla 
 «پسر به ميشكال (نوازنده ساز كرنا) بگو در سازش بدمد و بنوازد»     كر بگويين ميشكاله هف بكنه منه ساز                

Kor beguyein mišekâla hof bokone mene sâz 
 «دايره بگيريم و همه با هم رقص چوپي و سرناز بازي كنيم» دور بگريم و بوازيم گو همه چوبي و سرناز                   

Dawr begerim o bawâzim gu hame čupi o sarnâz  
كشد. از منظر برك، چندين عنصر امر زيبا در آن قابل تشخيص اين ترانه، شور و همبستگي جمعي را در قالبي آييني به تصوير مي

و   دادندستدرچادرها در كنار يكديگر)، لطافت عاطفي (دستها در كنار هم)، نظم (برپايي سياهاست: هماهنگي (گردآمدن همه مال
در عين حال، عناصري از والا      ).١٠٧،  ٢٠٠٨داند(برك،  آيي نظم، هماهنگي و شادي جمعي ميشادي جمعي). برك زيبايي را در هم

نيز در اين ترانه حضور دارند: «تش تنگي» (آتش بزرگ) كه با عظمت و قدرت پيوند دارد، «جار زدن» (فرياد شادي) كه نوعي خروج  
شدن در جمع و از خود رها شدن را به جمعي» كه نوعي غرقرود به حوزة قدرتمند آواست، و «رقص دستهاز محدودة عادي صدا و و

برمي ازمنابع والا  را  بلند» و «تكرار»  دارد. برك «صداهاي  تأكيد مي٦٧- ٦٦:  ٢٠٠٨شمارد (همان،  همراه  كند كه: ). همچنين كوزر 
، ١٩٩٢،  ٢(كوسر  كند»آوري را فراهم ميهاي يادين جامعه است كه چارچوبگيرند و ا«خاطرات افراد در بستري اجنماعي شكل مي 

٣٨ .(  
در نمونة ديگر، به گرد هم آمدن دو طايفة بزرگ بختياري در كنار چشمه اشاره شده كه زيبايي غالب و نهفته در آن عنصر آب  

 است. 

  ها گرد هم آيند»  مال  «چه زيباست كهچه خووه والا مال بار ونه                             

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Brady 
2. coser 



 
 
 
 
 

 ١٨۵ هاي بختياري بر اساس نظرية ادموند بركبازخواني امر زيبا و امر والا در ترانه 

 

 

 če xuwe volâ mâl bâr vane   
  «كنار چشمة كهرنگ جمع شوند» والا به خدا پا چشمه كهرنگ                      

pâ čašme kohrang Volâ be xodâ 
  بپيوندند»لنگ و چهارلنگ، به هم «دو طايفة ايل بختياري، هفتتا بيان ولا يك بگرن ولا به خدا چارلنگ، هفت رنگ    

Tâ biyân volâ yak begeren volâ be xodâ čârlâng o haftlang  
اين بيت، هم انساني) به زيبايي تصوير شده در  نشيني «چشمه كهرنگ» (زيبايي طبيعت) و «اتحاد دو طايفه» (عظمت اجتماع 

به كهرنگ  چشمه  ويژگياست.  با  طبيعي،  زيبايي  از  نمادي  ميعنوان  شناخته  هماهنگي  و  لطافت  هفتهاي  اتحاد  و  شود.  لنگ 
اند، نمادي از عظمت و شكوه اجتماع انساني است. برك به تأثير «عظمت» در القاي چهارلنگ نيز كه دو شاخة اصلي ايل بختياري

حس والا اشاره دارد: «عظمت در ابعاد، چه در طول و چه در ارتفاع، از منابع اصلي والاست. اين عظمت اجتماعي، تجلي از امر والا در  
  ).  ٥٨، ٢٠٠٨سطح جمعي است (برك، 

  در تازگي  بهار و تجديد حيات: زيبايي -
 هاي بختياري نه صرفاً يك فصل، كه نماد تازگي، اميد و تجديد حيات است. بهار در ترانه 

  :نمونه

  هاي سرخ بهاري به بهار من بيا»مانند گل به بهارم چي گلا سهر بهارونه بيو                     «
Be bahârom či goal sohre bahârune biyaw 

 هاي بهاري به هواي لانه بيا»«مانند كبك تو چي كوگون بهاري به هوا لونه بيو                
To či kogune bahâri be havâ lune biyaw 

 من با بودن تو زنده هستم»زنده مو وا بيدنتم                                        « 
Zenda mo wâ bidanetom 

 «چشم به راه ديدنت هستم »                                      تي به ره ديدنتم         
Ti be rahe didanetom  

 «تو با عيد و بهار»تو وا با عيد و بهار                                          
To wâ bâ eyd o bâhâr 

 «بيا و شادي بياور» بيو و شادي بيار                                         
Biyaw o šâdi biyâr 

هاي بهاري) تصوير شده است. برك «تازگي» و «شادابي» هاي سرخ، كبكهاي زيباي خود (گل در اين ابيات، بهار با تمام جلوه 
و اشتياق براي ديدار معشوق كه   با بهار و عيد پيوند خورده، حس والايي از عشق   زمان، انتظارداند.  همهاي امر زيبا ميرا از ويژگي

مي القا  را  اميد  ميو  اشاره  هماهنگ طبيعت»  تصاوير  و  معنوي  اشتياق  «تلفيق  به  شرقي،  عرفاني  در شعرهاي كند. شيمل  كه  كند 
                                                                     .) ١٢٠، ١٩٧٥، ١يابد» (شيمل محلي نيز بازتاب مي

 زيستي امر والا و زيبا   بندي تحليلي: الگوي همجمع -
توان آن را در  سازد كه ميهاي بختياري آشكار ميزيستي امر والا و امر زيبا را در ترانه تحليل ابيات فوق، الگويي مشخص از هم

 كرد: چند سطح صورتبندي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 .Schimmel 
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ابيات، يك مصرع به ساحت والا و مصرع ديگر به ساحت زيبا تعلق دارد. اين ساختار الف) هم زيستي در سطح بيت: بسياري از 
بيني مردم  بختياري است: جهاني كه در آن رنج و لذت،  كند كه كليد فهم جهانموازي، ديالكتيكي ميان دو گونة تجربه ايجاد مي

 يابند. ر در كنار هم معنا ميعظمت و لطافت، غياب و حضو 
زمان حامل هر دو كيفيت؛ است، كه  زيستي در سطح تصوير: گاه يك تصوير واحد (مانند «تش تنگي» يا «شو مهي») همب) هم

هاي بختياري را به متوني چندلايه تبديل كرده  يكي لطافت و آرامش و ديگري عظمت و هيبت است. اين چندگانگي معنايي، ترانه
 است. 

زمان هاي جمعي، طبيعت) ذاتاً ظرفيت بازنمايي همها (كوچ، عشق، آيينزيستي در سطح مضمون: مضامين محوري ترانههم  ج)
 هاي جمعي هم شورند و هم نظم. هر دو ساحت را دارند. كوچ هم رنج است و هم اميد؛ عشق هم جنون است و هم آرامش؛ آيين

  دهد:شده ارائه ميهاي بررسيترانه زيستي را درنمايي كلي از اين هم ل زيرجدو
  

 مصاديق اشعار امر والا وزيبا در اشعار بختياري ، نگارندگان. ١جدول 

 هاي والاييمؤلفه مصاديق امر والا  هاي زيباييمؤلفه مصاديق امر زيبا

 عاطفي، شدت احساسي عظمت   اشتياق شديد به ديدار معشوق  هماهنگي، صميميت  شب مهتابي، كنار آتش، گفت وگو با يار 
 بودن متناهيتعليق، نا انتظار معشوق در بهار  آوايي نظم، هم  دعوت به شادي و موسيقي آييني و قومي 

 قدرت، مخاطره  رنج كوچ و طبيعت خشن  آرامش، تازگي  نشستن كنار رود، انتظار براي بهار 
 فقدان، اندوه  حسرت جدايي و زخم دوري  لطافت، عاطفه  بلال خواني شبانه، با يار 

 ابهام، ترس وجودي  تنهايي در شب و احساس خلاء  پيرايگي سادگي، بي طبيعت زيبا وبي تكلف دشت شيمبار 
 احساسات شديد «فرياد عاشقانه» بياييد مرا بكشيد  ظرافت  چهره معشوق با تشبيهاتي چون گل و انار 

 عظمت، قدرت عاطفي  ها ها، كوهدشت، رودخانهاشاره به   هماهنگي با طبيعت  حركت مال ها همراه با تغيير فصل
 شور و جنون  ديوانگي عاشقانه   احساس خوشايند بهار، آواز، شب نشيني 

 شجاعت وافتخار  تجليل از كوچ و اتحاد ايل روابط صميمانه صحبت عاشقانه كنار آتش 
 والاي انساني احساس  انتظار معشوق در اوج صداقت  زيبايي در نظم ساختارموزون اشعار بومي 

هم الگوي  زيستاين  در  ريشه  كه  تصادفي،  نه  زاگرس، زيستي،  باشكوه  و  خشن  طبيعت  گسترة  در  زندگي  دارد.  ايلي  جهان 
هاي بختياري بازتاب اين اي است كه در آن رنج و لذت، خطر و امنيت، تنهايي و همبستگي دائماً در كنار هم حضور دارند. ترانه تجربه

 دارند.                                 اند كه زيبايي و عظمت را پاس ميالب هنريتجربة زيسته در ق

  گيري و پيشنهادهانتيجه 
با هدف واكاوي جلوه  ترانهپژوهش حاضر  در  زيبا  امر  امر والا و  اساس نظرية زيباييهاي  بر  به  هاي بختياري،  ادموند برك،  شناسي 

دهنده عواطف  ها نه صرفاً بازتابدهد كه اين ترانه آمده نشان ميدستهاي بهترانه از آثار مسعود بختياري پرداخت. يافته  ١٥تحليل  
اي هستند كه در آن رنج و لذت، عظمت و لطافت، و هراس و محبت در پيوندي بينيگاه جهانر طبيعت، كه تجليگفردي يا توصيف 

روي نشان داد كه چگونه حركت ايل در گسترة طبيعت خشن زاگرس، يابند. تحليل ابيات مرتبط با كوچديالكتيكي با يكديگر معنا مي 
زند. در عين حال، همين كوچ در پيوند با تصاوير لطيف  ، تجربة امر والا را رقم ميبا عظمت و مخاطره همراه است و از اين رهگذر

زيستي والا و  توان «همنشيني، مصداقي از آن چيزي است كه ميخورد. اين همهمراهي معشوق، به ساحتي از امر زيبا نيز گره مي
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نشيني و هاي مرتبط با شبخورد.  در ترانهي بختياري به چشم مي هااي كه در بسياري از ترانه زيبا در يك تجربة واحد» ناميد؛ ويژگي
هاي جمعي، روشن شد كه عناصري چون آتش بزرگ و فرياد شادي، با القاي حس قدرت و عظمت، به ساحت والا تعلق دارند، آيين

هاي نمايند. اين دوگانگي در سطح آيينهاي امر زيبا را بازميوگوي صميمانه با يار، جلوه در حالي كه تصاوير مهتاب، رودخانه و گفت
انسجام تقويت ميجمعي، كاركردي  را  ايلي  يافته و همبستگي  ترانهبخش  بررسي  و جنون كند.  داد كه شور  نيز نشان  هاي عاشقانه 

هاي لطيف  گاه امر والا در ساحت عواطف انساني است. در مقابل، وصفعشق، با دعوت به مرگ يا تصوير اسيري در كمند زلف، تجلي
با تأكيد بر كوچكي و ظرافت، مصداق زيبايي در معناي بركين آن به شمار مي نه تصادفي، كه ريشه در  از معشوق  رود. اين تقابل، 

هاي مرتبط با زمان با رنج و لذت، حضور و غياب، وصال و فراق عجين است. تحليل ترانهجهان ايلي دارد؛ جايي كه عشق همزيست
هاي سرخ، صرفاً بازنمايي زيبايي طبيعت نيست، بلكه با كه توصيف دشت شيمبار، چشمه كوهرنگ، يا بهار با گل طبيعت نشان داد  

زمان  خورد. اين تجربة همها، به امر والا نيز پيوند ميكران دشت يا ارتفاع كوهالقاي حس عظمت و گاه هراس در مواجهه با گسترة بي 
هاي مردم بختياري است.                                                                                                        اي برجستة ترانههزيبايي و عظمت در طبيعت، از ويژگي

با با ساختار زندگي سازد، آشكارسازي «نحوة پيوند ارگانيك» امر والا و امر زيآنچه اين پژوهش را از مطالعات پيشين متمايز مي
انتزاعي است، والايي در هاي ادبي كه امر والا عمدتاً تجربههاي بختياري، برخلاف بسياري از سنتايلي است. در ترانه  اي فردي و 

خورد. در مقابل،  گيرد و با امنيت گروهي و همبستگي ايلي پيوند ميهاي جمعي كوچ و مواجهة عيني با طبيعت شكل ميبستر آيين 
نيز صرفاً وصف لطافتام انسجامر زيبا  بلكه كاركردي  نيست،  دارد.  در مجموع،  ها  ايلي  پيوندهاي عاطفي جامعة  بازتوليد  در  بخش 

كنند كه فردي را خلق ميشناختي منحصربههاي زباني، موسيقايي و تصويري، تجربة زيباييگيري از ظرفيتهاي بختياري با بهرهترانه
هاي وجودي انسان در بستر فرهنگ اين دهنده پيچيدگيو لذت، عظمت و لطافت، و هراس و محبت، بازتابدر آن، ديالكتيك رنج  

اند، بلكه با توانايي خود در انتقال تجربيات عميق انساني، پلي ميان  تنها حامل خاطرة جمعي و هويت قوميها نهمردم است. اين ترانه 
تواند حامل معاني عميق و ترين اشكال خود، ميدهند كه هنر، حتي در سادهان ميكنند و نشهاي محلي و جهاني ايجاد ميفرهنگ

هاي فلسفي غرب در تحليل متون بومي ترتيب، پژوهش حاضر ضمن تأكيد بر امكان كاربست انتقادي نظريه شمول باشد. بدين جهان
  كند.                  اي تأكيد ميرشتهناي ميامثابة حوزهشناسي ادبيات شفاهي بهايران، بر ضرورت توجه به زيبايي

زمينه  مطالعه،  ترانه اين  مقايسه  است.  ايران  قومي  ادبيات  حوزه  در  تطبيقي  تحقيقات  ديگر سنتساز  با  بختياري  ادبي، هاي  هاي 
شود كه  .پيشنهاد ميهاي ايراني كمك كندتواند به درك بهتر تنوع و اشتراكات زيباشناختي در فرهنگمانند اشعار كردي يا لري، مي

گونه  ديگر  به  تحليل  دامنه  گسترش  با  آينده،  فرهنگتحقيقات  با  مقايسه  يا  و  بختياري  ادبي  حوزه  هاي  اين  غناي  به  ديگر،  هاي 
شدن  نتواند به روشويژه در مواجهه با تغييرات اجتماعي و فناوري، ميها، بهبيفزايند. علاوه بر اين، بررسي تأثير مدرنيته بر اين ترانه 

توان  چگونگي تحول اين ميراث فرهنگي منجر شود. علاوه بر آن اين نظرية قابل اعمال براي زيباشناختي موسيقي هم هست كه مي
 هاي محلي نيز از آن بهره جست. براي شناخت امر والا و زيبا در موسيقي
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